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 چکيده

شناسي پژوهش در اين علم تعليم و تربيت اسلامي و پژوهش در آن نيازمند روشفلسفة دادن به  سامان

کافي  شناختي به غناي لازم ونشيند که از حيث روشها در هر علمي زماني به بار مياست. زيرا پژوهش

هاي تربيتي هاي ديني، با دلالتين است که ميان مباني نظري و آموزهدر روش استنتاجي اعتقاد بر ادست يابد. 

پردازي در عرصة فلسفة توان در جهت نظريهاز اين روش هم مي . لذاارتباط منطقي و موجه برقرار است هاآن

  ظريه استفاده کرد.آزمايي و نقد نتعليم و تربيت اسلامي و هم در جهت نظريه

ست، ارائة زي علوم انساني در برخي از مراکز علمي جهان اسلام آغاز شده اساحال که جريان اسلامي

در شناسي علوم انساني، براساس مباني نظري و تعاليم اسلامي از نيازهاي ضروري جامعة علمي روش

مثابه روش عقلي و استدلالي که هم قدرت تبييني و استنتاجي به است. در اين ميان روشکشورهاي اسلامي 

جمله فلسفة  هاي پژوهش در علوم انساني، ازترين روشديني دارد، از مهمي بالا و هم اعتبار برونتوجيه

 رود. شمار ميتعليم و تربيت اسلامي به

ها و امتيازات روش استنتاجي شده است ظرفيت تحليلي، تلاش-در اين نوشتار با استفاده از روش توصيفي

و مسائل  بين مباني ضروري و منطقي بررسي و تبيين ارتباطگردد.  در فلسفه تعليم و تربيت اسلامي بيان

. از روش آيدحساب مياز کارکردهاي اساسي روش استنتاجي در فلسفة تعليم و تربيت به ،تعليم و تربيت

 صورتبهعليم و تربيت و هم تپردازي در فلسفة رونده و براي نظريهپيش صورتبهتوان هم مياستنتاجي 

 استفاده کرد.آزمايي و نقد نظريه و براي نظريهرونده پس

 ها و امتيازها.فلسفه، تعليم و تربيت، منابع اسلامي، روش استنتاجي، ظرفيت ها:کليدواژه

 

 

 مقدمه

وري از تعليم و تربيت اسلامي نيازمند شناسايي و بهره و پژوهش سودمند در فلسفةورزي منسجم انديشه

ه اولاً پشتوانة نظري محکم داشته باشد و ثانياً، متناسب با موضوع تحقيق هاي پژوهشي معتبر است کروش

ون روش استنباطي، هاي مختلف همچباشد. براي پژوهش در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي شايد بتوان از روش

ستنتاجي رسد روش انظر ميغيره، استفاده کرد. اما به روش استنتاجي و ،ترکيبي، تحليلي، تفسيري، هرمنوتيکي

شوند، براي پژوهش هاي اسلامي استنتاج مياستدلالي از باورها و ارزش صورتبهکه در آن مسائل تربيتي، 

دليل ظرفيت تبييني و توجيهي که دارد برخوردار است. اين روش به بيشتر در اين عرصه از اتقان و ظرفيت
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هاي عقلي و دليل تکيه بر استدلالبه علاوه،؛ بهکننده داردها نقشي تعيينها و تقويت انگيزهدر تصحيح نگرش

هاي تربيتي را نيز باز کرده و از اعتبارسنجي فراديني تواند راه ارتباط و تعامل منطقي با ديگر مکتبمنطقي، مي

 نيز سربلند بيرون آيد. 

جمله  از هاي مضاف،مثابه روش پژوهشي مهم در فلسفهروش استنتاجي بهو امتيازات ها بيان ظرفيت

کند، ازسوي آنچه ضرورت پرداختن به اين بحث را مضاعف مي فلسفة تعليم و تربيت، حائز اهميت است.

ها و نقدهاي جدي است که فيلسوفان تعليم و تربيت معاصر غرب دربارة امکان و کارآمدي اين روش پرسش

گونه که ده است؛ ازسوي ديگر، آنداتأثير خود قرار افکار پژوهشگران مسلمان را نيز تحتو  اندمطرح کرده

 صورتبهکار گرفته شده اما در پيشينة بحث بيان خواهد شد، اين روش در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي به

ها و روش استنتاجي در کنار ظرفيتشايسته تبيين نشده است. توجه به اين نکته حايز اهميت است که 

 رو است. بهنيز رو جدي هايمحدوديتها و که دارد، با چالش ياديز ازاتيامت

يه و ضرورت در اين مقاله ابتدا چيستي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي و چيستي روش استنتاجي، سپس پيشن

هاي ها و محدوديتپردازيم که شامل ظرفيتتحقيق را بيان خواهيم کرد، آنگاه به بررسي مسئلة اصلي مقاله مي

 و تربيت اسلامي است. روش استنتاجي در فلسفة تعليم 

 چيستي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي

شناسي پژوهش در يک دانش، متفرع بر چيستي روش پژوهش در آن و روش به لحاظ منطقي، روش

که هويت يک علم را زمانيتا .(57: ص 1389)باقري، الف  پژوهش نيز متفرغ بر چيستي آن دانش است

را در اين علم درک کنيم؛ به همين هاي آن ها و محدوديتب و ظرفيتپژوهش مناستوانيم روشندانيم، نمي

هاي شناسي آن نقش مؤثر دارد. با مراجعه به پژوهشدليل، بيان چيستي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، در روش

دربارة يابيم که پژوهشگران با رويکردهاي متفاوتي که شده در زمينة فلسفة تعليم و تربيت اسلامي درميانجام

« سازي علومهاي اسلاميروش»، «منابع استنتاج»، «علم ديني»، «رابطة فلسفه با دين»، «فلسفة اسلامي»، «فلسفه»

 3،«فلسفة اسلامي تعليم و تربيت» 2،«تعليم و تربيت عقلي اسلامي»اند، به نتايج مختلف همچون وغيره داشته

                                                      
2 .(Islamic rational education): ی ايران به نگارش اين نظريه در فصل اول از جلد اول کتاب درآمدی بر فلسفة تعلیم و تربیت جمهوری اسلام

 (. 290، 29-30: ص 1389)کیلانی،  یلانی با اندکی تفاوت اين رويکرد را در پیش گرفته استخسرو باقری بیان شده و قبل از او ماجد عرسان ک
3 . (philosophy of education Islamic) :گارش جمیله علم )براساس فلسفة صدرا(، ن اين نگاه در کتاب مبانی تربیت اسلامی و برنامة درسی

رسد، آقای سعید نظر میعنوان نمونه به(. به23: ص 1388، و؛ هم30: ص1384)علم الهدی،  استالهدی و برخی ديگر از آثار وی به تفصیل بیان شده 

 (.23-25: ص 1386)بهشتی،  ش را در پیش گرفته استکم در برخی از آثار خود همین رويکرد و روبهشتی نیز دست



البته، فلسفه تعليم و تربيت  6اند.رسيده 5«تربيت اسلامي فلسفة تعليم و»و  4«فلسفة تعليم و تربيت، اسلامي»

 اسلامي از دقت و شهرت بيشتر برخوردار است.

 ذکر چند نکته لازم است:« فلسفة تعليم و تربيت اسلامي»رسد براي ارائة تعريفي جامع و مانع از نظر ميبه

( باشد، اما متون ديني معتبر و عقل، منبع اصلي استنتاج بايد منابع ديني)«اسلامي». باتوجه به وصف 1

سنگ علوم عقلي اسلامي)اعم از فلسفه، منطق، عرفان و کلام اسلامي( و از حال از ميراث گراندرعين

 ، نيز بايد کمک گرفت.علوم تجربيدستاوردهاي معتبر و متقن 

 ده دارد: الف(کننگيري هويت فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، سه عامل نقش اساسي و تعيين. در شکل2

همه،  ازتر حکمت و دانش فلسفي معتبر؛ ب( دستاوردهاي معتبر علمي تجربي در حوزة علوم تربيتي؛ ج( مهم

شناسي فلسفة تعليم و تربيت رو، در بيان چيستي و روشهاي اسلامي برآمده از منابع اسلامي؛ ازاينآموزه

 شود.اسلامي، بايد به نقش و جايگاه متناسب هرکدام توجه 

هنجاري  صرفا هايرا به گزاره براين، نبايد آنهنجاري دارد؛ بناـ . علم تعليم وتربيت، ماهيت توصيفي3

گيري و اتقان آن غفلت کنيم. هرچند علم تعليم و مباني نظري در شکلنقش فروکاهيم و از مباني نظري و 

توصيفي و بيانگر امور واقعي  يت از علومنجاري است، اما فلسفه تعليم و تربه -تربيت داراي ماهيت توصيفي

 دهد.است که بيان مباني تعليم و تربيت بخش مهمي از آن را تشکيل مي

 تواند ناظر به علم تعليم و تربيت و هم ناظر به فرايند تعليم و تربيت باشد.. فلسفة تعليم و تربيت هم مي4

ونده علم تعليم و تربيت را مورد واکاوي فلسفي قرار گاه فرارنرا دانش درجه دوم بدانيم، که با ليکن اگر آن 

ديگر، نبايد از قلمرو عبارتدهد، ديگر نبايد از آن انتظار جواب به مسائل علم درجه اول را داشته باشيم؛ بهمي

 فلسفة تعليم و تربيت به قلمرو علم تعليم و تربيت تجاوز کنيم. 

با تکيه  است درجه دوم که عليم و تربيت اسلامي علميتوان گفت فلسفة تباتوجه به نکات ذکرشده، مي

ايند تعليم و تربيت اسلامي اسلامي و با روش فلسفي، به مطالعة علم يا فر هاي بنياديننديشهبر باورها و ا

کم اموري چون مباني، اهداف، اصول کار رفته در آن، دستهاي بهترين کليدواژهپردازد و ضمن بيان مهممي

 کند.هاي يادشده با يکديگر را نيز بررسي و بيان ميرا تبيين کرده و رابط مؤلفهآن هاي و روش

                                                      
4 . (Islamic, philosophy of education) گرداند، تربیت برمی وبه تعلیم و تربیت، بلکه به فلسفة تعلیم  را نه «اسلامی»: اين ديدگاه که وصف

 (.139، 29-30، 26: ص 1389)بهشتی،  عنوان نمونه ر.ک.در آثار متأخر سعید بهشتی ابراز شده است. به
5  .(Philosophy of Islamic education) :می زير نظر علامه مصباح توان به نويسندگان کتاب فلسفة تعلیم و تربیت اسلااين رويکرد را می

 يزدی نسبت داد.
بررسی و نقد رويکردها به فلسفة تعلیم و تربیت »ای با عنوانطلبد. نگارنده در مقالهبررسی و نقد هريک از اين رويکردها تحقیق مستقلی را می . 6

المللی علوم انسانی اسلامی های ممتاز نخستین کنگرة بینهاين رسالت را در حد توان انجام داده و در کمیسیون نظري« اسلامی در جمهوری اسلامی ايران

نیز در مجموعه مقالات دور اول کنگره ه و اصل مقاله ، به چاپ رسیدعلوم انسانی اسلامیشدة مقاله در فصلنامة تخصصی ارائه کرده است. خلاصة ارائه

 المللی علوم انسانی اسلامی چاپ شده است.بین



 چيستي روش 

 :1390 باقري،) انديشيپريشان و فکريپريشان مقابل در مندي،ضابطه عبارت است از عام، معناي به روش

 (. 36: ص 1391؛ برنجکار، 8 ص

 يک مندروش ريزکاوي و موشکافي از است عبارت روش»: نويسدمي روش تعريف در نقيب عبدالرحمان

 بررسي براي مسأله يک يا و موضوع يک منظم موشکافي يا و معرفت افزايش براي مسأله،يک يا و موضوع

  (.74 -73 ص: 1387 نقيب، عبدالرحمان) «.آن شناسايي و کشف و حقيقت

 پژوهش در هاداده تفسير و تحليل آوري،معج براي که رودمي کار به فنوني و ابزارها معناي به گاه ،روش

 اسکات،)است روايي و اعتبار داراي شده توليد معرفت که سازندمي مطمئين را گرانپژوهش و روندمي کار به

 (.152 ص: 2006

 پژوهش فرايند در محقق که قواعدي سلسلهيک از است عبارت به معناي خاص، پژوهش، روش از مقصود

به عبارت ديگر، . نمايد اثبات را مکشوف حقيقت درستي يا و برسد حقيقتي به تا کند،مي پيروي هاآن از

يا  پاسخ آوردن فراهم براي عملي و فکري هايتفعالي رساندن انجام به ايهنحوروش عبارت است از 

 صودمق تربيت و تعليم فلسفة مورد در. است که مورد دغدغة محقق ييهايا پرسش پرسش به هاي لازمپاسخ

 هايپرسش به پاسخ آوردن فراهم براي عملي و فکري هايفعاليت رساندن انجام به نحوة پژوهش، روش از

 (. 2-1 ص :1390 باقري، ؛21 ص: 1373 سرانا،) است تربيت و تعليم فلسفة يباره در جدي

، اساساً از اي مانند گادامر و فايرابندرسد که عدهدر بحث روش توجه به اين نکته لازم به نظر مي

گيري اندازه»را به گرايي، روش هاي افراطي، به دليل افراط در تجربهستيزي سخن گفته اند. پوزيتويستروش

هاي کيفي را که روشهاي معتدل، با آنهاي کيفي را ناديده انگاشته اند، پوزيتويستفروکاسته و روش« کمي

 (. 12-7: ص 1389)باقري،  اندمحدود نموده« ص و مصرحقواعد مشخ»را به معناي تنگ پذيرفته اند، اما آن

 گرايياثبات يامدهايپ از يکم يهاروش به روش فروکاستنرسد توجه به اين نکته لازم است که به نظر مي

. است يافراط گراييتخصص پيامدهاي از مصرح، قواعد يدارا يفيک يهاروش به نسبت دنيورز تعصب و

 به نسبت محقق اعتماديبي و تحقيق هايروش ديگر مواهب از محقق کردن محروم بر علاوه تعصبات، نيا

 فروکاستن، يعني «وجه و کنه» معروف مغالطة موجب ديگر، تخصصي هايحوزه تحقيقات آوردهايدست

که ملاحظة امکانات همة . در حاليشد خواهدمحقق بوده  نظر مورداز آن که  وجهييک  به تنها حقيقت

نگري و مانع تعصبات هاي تحقيقي، موجب جامعها و مهارتقيق و گشوده بودن به انواع روشهاي تحروش

هاي شناختي و استفاده از روشگردد. به عبارت ديگر، گشودگي روشهاي اکادميک مينظريعلمي و تنگ

اک حقيقت تواند موجب مطالعة موضوع تحقيق از جوانب گوناگون گشته و محقق را به ادرکمي و کيفي، مي

 (. 190: ص 1386)علم الهدي،  تر سازدنزديک



رو، طلبد. از اينالبته، هر علمي به مقتضاي نوع مسائل، روش خاصي را براي تحقيق و اثبات مطالب مي

هاي تحقيق، لازم است محقق از معرفت درجه دوم نسبت به تحقيق برخوردار براي گشوده بودن به انواع روش

ها و هاي تحقيق و روش تحقيق کاملاً واقف بوده، شيوهت محقق به شرايط و محدوديتباشد، زيرا لازم اس

هاي موضوع تحقيق و شرايط محيطي، ترکيب سازگار و متناسب ابزار تحقيق را بشناسد و باتوجه به ويژگي

وجه را به ها، بايد بيشترين تهاي تحقيق را بکار بندد. از همين رو است که در کنار توجه به روشاز روش

تر شناسي را دقيقها داشته باشيم و مباحث مربوط به روششناختي يا نگاه استعلايي به روشهاي روشبحث

 مورد بررسي قرار دهيم. 

 شناسيچيستي روش

 بحث علم اعتبار و جايگاه بارة در هم و علوم هايروش بارة در هم که شناسي،روش به مربوط مباحث

 يهادانش به يابيدست يبرا معتبر هايروش شناسايي دغدغة همواره متفکران رايز ،دارد نهيريد سابقة کند،مي

 از پس و شد مطرح ت،کان مانوئليا توسط مستقل، دانش کي عنوانبه يشناسروش کنيل. اند داشته را معتبر

 ويژه تيشناخروش رويکرد داراي هرکدام که فلسفي مختلف مکاتب و گرديد فلسفه مهم موضوعات از يو

 (.176 ص: 1386 الهدي، علم) گرفت شکل هستند،

نه ضرورت دارد و  هاآنهاي متفاوتي وجود دارد که پرداختن به همة ديدگاه 7شناسيدربارة چيستي روش

مختصر بيان  صورتبهرو، چند ديدگاه مشهور و برجسته در اين زمينه را نه در توان اين نوشتار است. از اين

اي در خصوص چگونگي و چرايي اکتساب روش شناسي، نظريه 8يدة اسکات و موريسن،کنيم. به عقمي

شناختي براي پژوهشگران و هاي پژوهشي است. از خلال درک روشمعرفت توسط پژوهشگران در زمينه

هاي خاص در توليد، گردآوري آيد تا دلايل استفاده از راهبردها و روشخوانندگان پژوهش، منطقي فراهم مي

هاي فلسفي و شناسي چارچوبتوسعة انواع مشخص معرفت را تبيين نمايند. به عبارت ديگر، در روشو 

 شوندها، به کار گرفته ميشود که قواعد و فنون تحقيق، در همين چارچوبشناسي توصيف ميمعرفت

 (. 153-152: ص 2006)اسکات، 

 و جدي تأثيرات تحقيق نتيجة در همواره محقق، شناختيروش رويکردهاي و هافرضپيش به همين دليل،

 دهند،مي انجام جهان در افراد که اريک هر بر شناختيمعرفت ايسازه عنوانبه پارادايم، اساساً. دارد کننده تعيين

 (.164 ،153 : ص2006 اسکات،) است تأثيرگذار

ها، و بررسي داده آوريشناسي تحقيق، به جاي تمرکز بر فنون خاص جمعمعتقد است که روش 9نيومن،

اي معين از شناختي شامل مجموعهسروکار دارد. رويکردهاي روش 10با موضوع چگونگي ادراک ما،
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گيري خاص در خصوص نحوة انجام دادن پژوهش است. به عبارت ديگر، مفروضات، اصول فلسفي و موضع

پردازند. اين پژوهش مي به هاآنهاي وسيعي هستند که محققان درون شناختي، چارچوبرويکردهاي روش

هاي پژوهشي که نقش مهم در فرآيند تحقيقات دارند، اما به ندرت با صراحت در گزارشرويکردها با آن

-64: ص 2000)نيومن،  دارند هاآنشوند و بسياري از محققان تنها آگاهي و اطلاعات مبهمي از آشکار مي

65.) 

انجامد. هاي تحقيق متمايز مياوت فلسفي به اتخاذ روشهاي متففرضنيز پيش 11به عقيدة ريچارد پرينگ

شود و همين اي خاص در باب ماهيت انسان، منجر به انتخاب رويکرد معين به پژوهش تربيتي ميمثلاً، نظريه

 (.57: ص 2004)پرينگ،  سازدشناسي را از روش پژوهش متمايز ميامر روش

کند هايي را تعيين ميپارادايم، ملاک»نويسد: کند و ميمي شناسي به پارادايم تعبير( از روش1996) هوسن

به لحاظ نظري و  هاآنبه انتخاب و تعريف مسائل تحقيق خود و نيز چگونگي مواجه با  هاآنکه فرد مطابق 

نمونه و الگو  عنوانبهکنند که هاي علمي را معين ميها، رويکردها و رويهپردازد... پارادايمشناختي ميروش

)هوسن،  «شوند.ها مخالفت نکنند، عرضه ميپژوهان، تا وقتي که با اين رويکردها و رويهبه نسل جديد دانش

 يمبان بخصوص ،يفلسف يمبان بر همواره شناسيروش ها،س همة ديدگاهبنابراين براسا(.16-17: ص 1996

 او نگرش نحوة همچنين و علم از او تلقي عقل، از محقق تفسير بر تام يبستگ و زندمي هيتک ،يشناختمعرفت

 در محقق، يشناختمعرفتمباني  بخصوص ،يفلسف يمبان ليدل نيهم به. دارد صدق معيار و حقيقت به نسبت

 هايروش واقع در شناختي،معرفت مختلف رويکردهاي. دارد کننده تعيين تأثيرات پژوهش، يهاروش شگزين

 اهميت که است معرفت توجيه مقام در. است الامر نفس يا و واقع با دانش مطابقت توجيه براي مختلف

 رويکردهاي که است مرحله اين در زيرا. گرددمي آفتابي اعتباربخشي و تحقيق هايروش بديلبي

 باب در اينظريه بر همواره شناسيروش لذا. گيرندمي شکل معرفتي مکاتب و کنندمي ظهور شناختيمعرفت

 (.174 ص: 1386 الهدي، علم)زندمي تکيه معرفت

 با بلکه شناسي،معرفت و علم فلسفة مباحث با تنها نه پژوهش شناسيروش که است معتقد زادهصادق

 فلسفي مفروضات به توجه بدون تواننمي و دارد ارتباط نيز شناسيارزش و شناسيانسان شناسي،هستي مسائل

 ص :1387 زاده،صادق) پرداخت موضع اتخاذ و بررسي و بحث به شناختيروش مختلف رويکردهاي بارة در

 هايفهفلس با متناسب هاييفرضپيش بر همواره پژوهش و انديشه هايروش که است معتقد زين يباقر(. 10

  ص ،1ج: 1389 باقري،)ندارد وجود فرضپيش از فارغ و خنثي هايروش و شوندمي استوار هاآن به مربوط

30-31.) 

 بر نظري مباني و هافلسفه که: گفت توانيم ،يشناسروش يستيچ بارة در يکل يبندجمعکي در ن،يبنابرا

 بر اي،فلسفه هر رايز. دارد کننده نييتع راتاث يانسان و اجتماعي علوم بخصوص مختلف، علوم در پژوهش
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. افتدمي موثر موضوعات اين هاياولويت تعيين و تحقيق مسائل حتي و تحقيق وسائل و هاشيوه و هاروش

 رويکردهاي پارادايم، همچون گوناگوني اصطلاحاتاز  ها،روش بر يفلسف يمبان نقش انيب يبرا اما

 که دارد حقيقت اين به اشاره همگي ليکن است، شده استفاده ،غيره و شناختيروش چارچوب شناختي،روش

ي هاروشمسألة تحقيق و  به محقق نگاه نوعنيز  و روش تحقيق انتخاب در محقق نظري مباني و بينيجهان

 .دارد کننده تعيين تأثيرات ،مناسب براي تحقيق در آن مسأله

 شناسي  رابطة روش و روش

دو مسأله با يکديگر به خوبي شناسي گذشت، رابطة ايني روش و چيستي روشچه در بيان چيستاز آن

متکي  هارود و روشها به شمار ميشناسي مبناي روشتوان گفت: روشخلاصه مي صورتبهشود. روشن مي

شناسي، به مطالعه و تحقيق، اعتبار و مشروعيت نظري زيرا تکية روش بر روشو مبتني بر روش شناسي است،

 (. 125: ص 2006بخشد)اسکات، مي 12عقلي و

هاي علمي تحقيق و کيوز وظيفة شناسي را تعيين ميزان استواري روشبه همين دليل، صافي وظيفه روش

شناسي پژوهش تربيتي را ارائة ديدگاهي يک پارچه و سازوار در بارة انواع و سطوح اصلي مباحث روش

کند که هاي را تعيين ميارادايم، ملاکپپارادايم معتقد است که داند. هوسن در بارة نقش پژوهش تربيتي مي

به لحاظ نظري و  هاآنبه انتخاب و تعريف مسائل تحقيق خود و نيز چگونگي مواجهة با  هاآنمحقق مطابق 

 (.15: ص 1387پردازد)رفيعي، شناختي ميروش

 يريکارگ به يچگونگ از است رتعبا روش که است معتقد يشناسروش و روش رابطة بارة در پناه خسرو

 ناختش و يبررس از است عبارت يشناس روش اما معرفت؛ استخراج يبرا يشناسمعرفت و منطق قواعد

 (.216 ص: 1392 خسروپناه،)روش

 و تحليل آوري،جمع براي که است فنوني و ابزارها معناي به روش که گفت توانيم بنديدر يک جمع

 ناميده «روش» يکل طور به جديد، دنياي در دانايي کسب روش و روندمي کار به پژوهش در هاداده تفسير

 تحقيق هايروش پس در نهفته بنيادين هايانديشه و تئوريک هايعقبه متضمن شناسيروش اما شود؛مي

 تحقيق هايروش بر حاکم و دهندجهت هايفلسفه به بالاتر افق از تحقيق شناسيروش بنابراين،. است

 فلسفة شناسيشرو را تربيت و تعليم فلسفة در پژوهش هايروش فلسفي واکاوي دليل، همين به. دازدپرمي

 . است هاروش فلسفة همان شناسيروش ديگر، عبارت به. نامندمي تربيت و تعليم

 از فراتر تربيت، و تعليم فلسفة در استنتاجي روشي هاتيظرف از بحثباتوجه به مطالبي که بيان شد، 

 روشي هاتيظرف يوقت زيرا. گيردمي قرار شناختيروش مهم مباحث چارچوب در و است روشي هايثبح

 و هاتيظرف ،روش نيا به نسبت دوم درجه و يياستعلا نگاه با محقق رد،يگيم قرار يبررس مورد ياستنتاج

 هاميپارادا از بحث نمتضم ،ياستنتاج روشاي هتيظرف از بحث درواقع،. کنديم انيب را آن يهاتيمحدود
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 غرب، معاصر تربيت و تعليم فلسفة در استنتاجي روش کهآن با دليل، همين به. است يفلسف يکردهايرو و

 تلقي ناکارآمد ،يفلسف يهاميپاردا گريد اي افراطي گراييعمل و گراييتجربه ميپارادا از يريرپذيتأث خاطر به

 نظر در فلسفي و نظري مباني براي که فراواني اعتبار دليل به مي،اسلا تربيت و تعليم فلسفة در اما شود،مي

در پارادايم فلسفة اسلامي نيز  .آيدمي حساب به هاروش مهمترين از استنتاجي روش است، شده گرفته

دو بايکديگر، هاي متفاوت فلسفي، از جمله در بارة چيستي عقل نظري و عقل عملي و نحوة ارتباط آننگاه

هاي روش استنتاجي در فلسفة ها و  محدوديتا نسبت به چيستي روش استنتاجي و نيز ميزان ظرفيتبر نگاه م

 علم کي در ياستنتاج روشي هاتيظرف از يوقت ن،يبنابرا ارد.د کننده تعيين نقشتعليم و تربيت اسلامي، 

 يبررس مورد را هاتيودمحد و هاتيظرف نيا يفلسف يهافرضشيپ و يمبان بر هيتک با اولاً م،يکنيم بحث

 .داريم روش نيا به يدوم درجه نگاه و يياستعلا کرديرو اً يثان م؛يدهيم قرار

 چيستي روش استنتاجي به معناي عام

شود که منطقي و صحيح تنظيم مي صورتبهيا بيشتر  14روشي است که در آن دو قضيه 13روش استنتاجي،

 عام معناي به استنتاجي روشضرورتاً صادق خواهد بود.  ها)مقدمات( نتيجة آن نيزدر صورت صدق گزاره

گسترة  استنتاج به اين معناي عام، .است ،کلمه عام معناي به قياسي، روش معادل و استدلالي روش همان کلمه،

تجربي،  ئي،استقرا هاي همچون روششروهاي موجود در و شامل هرگونه استدلال حتي استدلالوسيعي دارد 

دانان سير فکري استدلالي را به سه قسم، يعني سير گرچه منطق. شودمي نيز ، استنباطي و غيره،، تحليليتمثيل

از جزئي به جزئي که همان تمثيل است، سير از جزئي به کلي که همان استقراء است و سير از کلي به جزئي 

لي همواره از کلي به که همان قياس است تقسيم کرده اند، اما واقعيت امر اين است که سير فکري استدلا

جا قياس نيز وجود دارد. ليکن در برخي موارد وجود جزئي است، زيرا هرجا استدلالي وجود دارد، در آن

 عنوانبهقياس روشن و واضح است و در برخي موارد مانند تمثيل و استقراء ضمني و نيازمند تأمل است. 

از دو مشابه ثابت است و هر حکمي که براي يکي  اين حکم براي يکي»نمونه، قياس ضمني تمثيل اين است: 

اين حکم »قياس ضمني در استقراء اين است: « از دو  مشابه ثابت باشد، براي مشابه ديگر نيز ثابت خواهد بود.

براي بسياري از افراد اين نوع ثابت است و هر حکمي که براي بسياري از افراد ثابت باشد، براي همة افراد 

داشت، اصلاً استنتاجي ولو ظني، اگر در تمثيل و استقراء چنين قياس ضمني وجود نمي«. بودآن ثابت خواهد 

 (.123: ص 1388گرفت)عسکري سليماني، صورت نمي

براي فهم عموميت روش قياسي و استنتاجي به معناي عام، لازم است به اين نکته نيز توجه داشته باشيم 

تعقلي فرو کاسته شود، زيرا روش قياسي اعم از روش تعقلي و که روش قياسي و استنتاجي نبايد به روش 
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هرچند که لباً استدلال مباشر نيز به  گيرد،)استدلال مباشر حداقل در ظاهر استنتاج از يک قضيه و مقدمه صورت مي  14

 (.351-350، ص 1: ج1390گردد()عسکري سليماني، بر مياستدلال غير مباشر 



گاه آن بر بديهيات اوليه است، شود و تکيهتجربي است. در روش تعقلي، فقط از مقدمات عقلي استفاده مي

گاه آن بر بديهيات ثانويه، يعني مجربات است. شود و تکيهاما در روش تجربي از مقدمات تجربي استفاده مي

گيرد، بلکه خود نوعي از روش قياسي تجربي نه تنها در برابر روش قياسي و استنتاجي قرار نميلذا روش 

 مخفي قياس يک دخالت اگر تجربي هايروش درآيند. اي است که از قياس بدست مياست و مجربات نتيجه

ش تجربي در برابر گونه نيست که رو. لذا اينبرسد کلي حکم و قانون به بتواند ذهن که است محال نباشد،

هاي تجربي نيازمند استدلال نياز از استنتاج و استدلال باشد، بلکه در تمام روشروش استنتاجي قرار گيرد و بي

 شود، ثابت يقيني صورتبه بخواهد اگر تجربي، قضاياي در موضوع براي محمول ثبوت و استنتاج هستيم.

 خفي قياس يک است نياز مورد تجربيات در که دومي امر و است مشاهده تکرار اول امر: است امر دو محتاج

: ص  1388؛ سليماني عسکري، 154 ص :1387 آملي، جوادي؛ 367-361 ص ،3ج 1366 ،مطهري) است

375-376.)  

نيازي آن از عقل و روش تعقلي تلقي البته، تمايز روش تجربي از روش تعقلي نبايد به معناي استقلال و بي

عي از و نو عقل به وابسته يتجرب روشنه تنها  ،برتري روش تعقلي بر روش تجربي گردد، بلکه به دليل

ر واقع، د. است ازمندين يعقل استدلال و عقل بهنيز  محسوسات، وجود به قيتصد، بلکه است استدلال عقلي

 اعتبار رانکا با لذا .شوديم استفاده زين يحس مقدمات از آن در که است اسيق نوع از يعقل استدلال تجربه

 (.103، 95 ص :1390 مصباح،)بود نخواهد نييتب قابل زين يتجرب و يحس يهامعرفت ،يعقل استدلال و عقل

 روش استنتاجي در فلسفه تعليم و تربيت

شود. تقسيم مي 17و عملي 16به يک معنا، همان روش قياسي است و مانند آن به نظري 15روش استنتاجي

رو عقل نظري)حکمت نظري( و قياس عملي در قلمرو عقل قياس نظري در قلمطبق نظر مشهور، 

 (. 97 ص :1389دارد)باقري، عملي)حکمت عملي(، کاربرد 

هنجاري دارند، طبعاً قياس ـ ماهيت توصيفي چونشوند بررسي مي« فلسفة تعليم و تربيت»که در  مسائلي

استنتاجي در فلسفة تعليم و تربيت به کارگيري روش . بهقابل استفاده خواهد بودنظري و عملي، هردو در آن 

شناسي شناسي، انسانهاي مختلف وجودشناسي، معرفتويژه در حوزهاين معني است که ميان مباني نظري، به

هاي تعليم و تربيت، هاي مختلف اهداف، اصول و روشدر عرصه هاآنهاي تربيتي شناسي با دلالتو ارزش

در اين روش، فيلسوف تعليم و تربيت، با تکيه بر مباني نظري و با روش ارتباط منطقي و موجه برقرار است. 

هاي ديني و فلسفي را استخراج کرده، مسائل مطرح در فلسفة تعليم و هاي تربيتي انديشهاستدلالي، دلالت

ردهاي درواقع، بررسي و تبيين ارتباط بين مباني و مسائل تعليم و تربيت از کارک کند؛تربيت را حل يا نقد مي

                                                      
15. Deductive  
16. Demonstrative  
17. Practical  
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121.) 

آيد؛ به حساب ميشناختي بههاي روشي، از مباحث مهم روشبنابراين، روش استنتاجي فراتر از بحث

گرايي صر غرب، به دلايلي، ازجمله تجربههمين دليل، با آنکه روش استنتاجي در فلسفة تعليم و تربيت معا

دليل اعتبار فراواني که براي شود، در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، بهگرايي، ناکارآمد تلقي ميافراطي و عمل

شود. براي استفاده از اين ها محسوب ميترين روشمباني نظري و فلسفي درنظر گرفته شده است، از مهم

 سفة تعليم و تربيت اسلامي از منابع ديني، سه صورت متصور است: روش در جهت استنتاج فل

در اين روش، قبل از پرداختن به تعليم و تربيت اسلامي، ابتدا مباني نظري آن از  رونده يا لمي:پيش. 1

هاي تعليم و تربيت اسلامي براساس اين مباني سامان شود، سپس اهداف، اصول و روشمنابع ديني اخذ مي

 .يابدمي

شود، آنگاه با در اين روش، اول تعليم و تربيت اسلامي از منابع ديني استنباط مي رونده يا إني:پس .2

 شود.هاي آن از منابع ديني استنتاج ميروش عقلي و قياسي، مباني نظري، اهداف، اصول و روش

عليم و تربيت اسلامي و در اين روش محقق با نگاه به رابطة دوسوية ت نگاه محقق به ارتباط دوسويه: .3

پردازد. از ميان اين سه روش، روش اول به لحاظ زمان به پژوهش در هر دو عرصه ميهم صورتبهفلسفة آن، 

 منطقي، اولويت و اتقان)روشي( بيشتري دارد. 

 تعليم و تربيت اسلامي اهميت و ضرورت روش استنتاجي در فلسفة 

هاي جوامع اسلامي است. باتوجه به جايگاه برجستة رزوها و اولويتدادن به علوم انساني اسلامي از آسامان

سازي آن بيش از ترين راه پرورش انسان و انتشار و توسعة علوم، ضرورت اسلاميمثابه مهمتعليم و تربيت به

دهي روشمند و ارائة ساختارمند تعليم و تربيت اسلامي، براي ساماناما شود. هاي ديگر احساس ميعرصه

شناسي پژوهش تر از آن تدوين و ارائة روشدهي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي ازنظر منطقي و مقدممانسا

هاي علمي در حوزة فلسفة تعليم و تربيت رود. زيرا پژوهششمار ميدر اين عرصه، از نيازهاي ضروري به

شناختي به غناي لازم دست يابد؛ روشکند که از حيث نشيند و اعتبار لازم را پيدا مياسلامي، زماني به بار مي

هاي پژوهشي رشتة علمي يا يافتهاعتباري يکشناسي پژوهش از دلايل اعتبار يا بيبه همين دليل، روش و روش

هاي کند و يافتهتنها از بدفهمي جلوگيري ميشناسانه، نههمچنين توسعة تحقيقات روششود. محسوب مي

راي سامان بخشيدن به علوم اسلامي ضرورت مضاعف دارد و نبود آن مانع بخشد، بلکه بمحقق را اعتبار مي

 (.59: ص 1386رود)علم الهدي، شمار ميجدي به

هاي علوم انساني ازجمله مثابه روش متقن و استدلالي در تمامي حوزهاستنتاجي به در اين راستا روش

ويژه اينکه آن توجه جدي صورت گيرد. به فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، جايگاهي برجسته دارد و بايد به

اند، اما يافتة گران عرصة فلسفة تعليم و تربيت اسلامي در عمل، از اين روش بيشترين استفاده را کردهپژوهش



کارگيري اين روش هاي آن وجود ندارد. دربارة بهها و محدوديتپژوهشي دربارة چيستي اين روش و ظرفيت

هاي لازم و پاسخ هاآناسلامي، سؤالات و ابهامات متعددي وجود دارد که بايد به در فلسفة تعليم و تربيت 

شناسي فلسفة کننده داده شود. اين در حالي است که فيلسوفان تعليم و تربيت غرب، در موضوع روشقانع

ن روش در کارگيري اياند و عمدتاً بهتعليم و تربيت ازجمله روش استنتاجي، آثار قابل توجهي ارائه کرده

رسد که دربارة روش استنتاجي در اند؛ بنابراين، ضروري به نظر ميفلسفة تعليم و تربيت را به چالش کشيده

علمي دفاع شود.  صورتبههاي آن فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، پژوهش علمي صورت گيرد و از ظرفيت

هاي منطقي براي مشکلاتي حلارائة راههاي اين روش براي پژوهش در فلسفة تعليم و تربيت و بيان ظرفيت

 تواند يافتة پژوهشي اين نوشتار محسوب شود.که براي اين روش بيان شده است، مي

 پيشينة روش استنتاجي در فلسفة تعليم و تربيت

استنتاجي مورد استفاده قرار  گيري رشتة فلسفة تعليم و تربيت، روششايد بتوان ادعا کرد که از بدو شکل

فلسفة تعليم و تربيت را هم بلحاظ محتوا  18است. بسياري از متفکرين اين رشته، همچون هري بروديگرفته 

آزمايي با استفاده از روش استنتاجي در فلسفة پردازي و نظريهدانستند و به نظريهو هم بلحاظ روش فلسفي مي

هاي پوزيتويستي و سيطرة انديشهدليل (، به1955تعليم و تربيت قائل بودند، اما از نيمة دوم قرن بيستم)

شدت به چالش کشيده شد. هاي پراگماتيستي بر فضاي مباحث تربيتي، روش استنتاجي در اين رشته بهانديشه

« تواند جنبة فلسفي داشته باشد؟فلسفة تعليم و تربيت چگونه مي»( در مقالة خود با عنوان 1955هري برودي )

« آيا فلسفة تعليم و تربيت لازم است؟»اي با عنوان انتشار مقالهدر همين سال با  19و کينگسلي پرايس

جدي به چالش  صورتبههاي بسيار جدي دربارة کارآمدي اين روش ايجاد کردند و اين روش را تشکيک

موضع بسيار سختي عليه « قلمرو فلسفة تعليم و تربيت»( در مقالة 1956سيدني هوک) هاآنکشيدند. پس از 

(، در 1958)20هاي فلسفي اتخاذ کرد. جو آر بارنتو امکان استنتاج مسائل تربيتي از انديشهروش استنتاجي 

، روش استنتاجي را در «هاي منطقي نظرية فلسفي براي نظريه و عمل تربيتيتأملاتي در باب دلالت»مقالة 

منطق دلالت »با عنوان اي ( با انتشار مقاله1962)21هوبارت برنز .زمرة دلالت عاميانه و غيرمعقول قرار داد

، ادعا کرد که اگر ارتباطي بين يک فلسفة رسمي و عمل تربيتي وجود داشته باشد، اين ارتباط «تربيتي

 (. 555-556: ص 1379شناختي و عملي است نه منطقي)اوزمن، روان

ربيت غرب از اين برهة تاريخي به بعد اولاً، روش استنتاجي در انزوا قرار گرفت و فيلسوفان تعليم و ت

عمدتاً اين روش را ناکارآمد تلقي کردند. حتي کساني مثل هرست که طرفدار ارتباط منطقي نظريه و عمل 

دانستند و براي تبين ارتباط و روش استنتاجي را غيرممکن مي« بايد»و « هست»بودند، رابطة ضروري ميان 

به بعد، روش استنتاجي جاي خود  1970هة هاي ديگر بودند. سرانجام از دحلمنطقي نظريه و عمل، درپي راه

                                                      
18. Harry. S. Broudy 
19. Kingsley Price 
20. Joe R. Burnette 
21. Hobart Burns 
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در اما  هاي پژوهشي متعدد و متفاوت وجود دارد.بنابراين، دربارة روش استنتاجي در غرب، يافته (؛100، 97

هاي اندکي صورت گرفته که عمدة ي در اين موضوع پژوهشکشورهاي اسلامي و مخصوصاً به زبان فارس

نيز ناظر به روش استنتاجي در فلسفة تعليم و تربيت غرب هستند و يافتة پژوهشي چنداني براي فلسفة  هاآن

 شود:ترين آثار مربوط اشاره ميتعليم و تربيت اسلامي يافت نشد. در زير به مهم

اين کتاب اثر مهدي سجادي و چاپ انتشارات اميرکبير  :عليم و تربيتتبيين رويکرد استنتاج در فلسفة ت .1

است. اولاً، برخلاف عنوان بسيار عام کتاب، رويکرد استنتاجي تنها از نگرگاه سه مکتب  1380در سال 

هاي آموزش و يادگيري براساس مباني ايدئاليسم، رئاليسم و پراگماتيسم ـ آن هم تنها استنتاج روش

ت؛ ثانياً، بيش از آنکه دربارة روش استنتاجي بحث کرده گانه ـ بيان شده اساين مکاتب سه شناختيمعرفت

شناختي برخي از متفکران سه مکتب مذکور و تأثيرپذيري برخي از فيلسوفان هاي معرفتباشد، دربارة ديدگاه

 ها اشاره کرده است.تعليم و تربيت معاصر غرب از اين ديدگاه

اين مجموعه مقالات دربارة فلسفة  ناسي و نقادي فلسفة تعليم و تربيت در جهان غرب:زمينة براي بازش. 2

اي نيز را گردآوري، برگردان و نگارش کرده و مقدمه هاآنتعليم و تربيت غرب نگارش يافته و سعيد بهشتي 

د، اما در بر آن نگاشته است. هرچند تحقيق مستقلي با عنوان روش استنتاجي در اين مجموعه وجود ندار

کارگيري آن در فلسفة تعدادي از مقالات آن، دربارة روش استنتاجي، مباحث عميقي مطرح شده و عمدتاً به

 تعليم و تربيت را به چالش کشيده است. 

اين کتاب نگارش خسرو باقري است که  هاي پژوهش در فلسفة تعليم و تربيت:رويکردها و روش .3

، به چاپ رسانده است. نويسنده بخشي از فصل 1389ماعي در سال پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجت

( را براساس الگوي فرانکنا، به روش استنتاج عملي در فلسفة تعليم و تربيت غرب، 98-129سوم)ص 

 اختصاص داده است.

شناسي اند، يا اصلاً به بحث روشهايي که در زمينة فلسفة تعليم و تربيت اسلامي سامان يافتهپژوهش

اند. در اين ميان خسرو باقري در فصل دوم از جلد اول کتاب اند يا با اشارة بسيار گذرا از آن گذشتهرداختهنپ

، به بيان سه روش تحليلي، شبه استعلايي درآمدي بر فلسفة تعليم و تربيت اسلامي در جمهوري اسلامي ايران

فرانکنا پرداخته است. يافتة اين پژوهش  هم فقط به پيروي از الگوي قياس عملي ويليام و قياس عملي، آن

 اند از:عبارت هاآنترين مهمبرد که هاي رنج ميرغم ارزشمندي، از کاستيبه

حل تلقي کرده است، در مثابه يک معضل اساسي و غيرقابلرا به« بايد»به « هست». مسئلة گذار از 1 

ها راه ي مشکلات فراروي استنتاج بايدها از هستها هيچ مشکلي ندارد و براکه استنتاج بايدها از هستحالي

 هاي منطقي وجود دارد.حل



تنها کاربرد قياس نظري در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي . باوجود اهميت بنيادين قياس نظري، ايشان نه2

 را غيرممکن دانسته است.هاي نظري هاي عملي بر استنتاجرا بيان نکرده، بلکه ابتناي استنتاج

را با پيروي از ويليام فرانکنا فلسفة تعليم و تربيت اسلامي را به امري صرفاً هنجاري فروکاسته و آن  .3 

هاي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي در در قلمرو عقل عملي محدود کرده است. در بيان خسرو باقري، پژوهش

  ها فروکاسته شده است.پژوهي و نهايتاً بررسي فلسفي ارزشواقع به عمل

ها و امتيازات روش استنتاجي در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي از موضوعات بکر و بنابراين، بيان ظرفيت

 رود که در اين تحقيق تلاش شده است در حد توان نويسنده و ظرفيت مقاله بررسي شود.شمار ميتازه به

 هاي روش استنتاجي در فلسفه تعليم و تربيتظرفيت

روش استنتاجي براي پژوهش در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي است. اين  هايتمراد از ظرفيت، قابلي

ازنظر اولاً را  هاآنبندي کرد، اما در اين نوشتار ترجيح داديم که توان دستههاي مختلف ميگونهها را بهقابليت

 بندي کنيم.ها دستهر روشبه سايکارگيري آن در مسائل تعليم و تربيت و ثانياً، ازنظر اتقان آن نسبتقلمرو به

 هاي روش استنتاجي بلحاظ قلمرو.ظرفيت1

 آزماييپردازي و نظريه.کاربرد روش استنتاجي در عرصة نظريه1-1

گونه که برخي از فيلسوفان تعليم و تربيت غرب مانند هري برودي نيز معتقدند، ازنظر قلمرو کاربرد، همان

هاي مختلف فلسفة تعليم پردازي در عرصهپردازي و نظريهيهتوان در جهت کشف، فرضاز اين روش هم مي

آزمايي يعني نقد نظريه استفاده ها وغيره و هم در جهت نظريهو تربيت همچون مباني، اهداف، اصول، روش

هاي فلسفي را هاي ديني يا انديشههاي تربيتي آموزهکرد. وقتي محقق با استفاده از روش استنتاجي، دلالت

پردازي در اين عرصه پرداخته کند، به نظريهرا در عرصة تعليم و تربيت کاربردي مي هاآنکند و مياستنتاج 

هاي ديني يا دانش فلسفي و علمي است؛ اما آنگاه که باتوجه به معيارهاي منطقي استنتاج و با تکيه بر آموزه

هاي تربيتي ديگر ي و نقد نظامکند يا به بررسآزمايش مي بررسي وهاي پژوهشي خود را که دارد، تلاش

آزمايي و نقد نظريه با استفاده از روش استنتاجي پرداخته است. بنابراين از روش استنتاجي پردازد، به نظريهمي

 ص :1955توان در عرصه نظريه آزمايي استفاده کرد)برودي، توان در عرصه نظريه پردازي و هم ميهم مي
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 . کاربرد روش استنتاجي در همة رويکردهاي موجود دربارة فلسفة تعليم و تربيت اسلامي 1-2

چيستي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، رويکردهاي مختلف و متفاوت  يهمان گونه که بيان شد، در باره

ترين عنوان اصليبه وجود دارد. روش استنتاجي در همة رويکردهاي موجود به فلسفة تعليم و تربيت اسلامي،

رو، اين روش هم در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي به معناي علم درجة دوم روش استفاده شده است؛ ازاين

عنوان علم کاربرد دارد که ناظر به علم تعليم و تربيت اسلامي است، هم در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي به

کند، کاربرد دارد. هرچند ي را از متون ديني استخراج ميدرجة اول که با روش عقلي و فلسفي تربيت اسلام



کساني که استفادة محتوايي و روشي از علوم عقلي اسلامي را در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي جايز يا لازم 

که رويکرد حداقلي به فلسفه دارند و استفادة محتوايي اند، کساني دانند، ظرفيت بيشتري براي اين روش قائلمي

دهي فلسفة تعليم و تربيت ترين روش در جهت ساماندانند، نيز روش استنتاجي را اصليفلسفه را جايز نمي از

 دانند.اسلامي مي

 هاي دينيهاي تربيتي آموزه. کارآمدي روش استنتاجي در استخراج دلالت1-3

تربيتي مکاتب فلسفي هاي گونه که در پيشينه اشاره شد، از اين روش بيشتر براي استخراج دلالتهمان

هاي هاي تربيتي آموزهاستفاده شده است. اما ظرفيت آن محدود به اين عرصه نيست، بلکه براي استنتاج دلالت

هاي شود. ظرفيت و قابليت منابع ديني براي پژوهشديني و تعاليم وحياني نيز روشي کارآمد محسوب مي

توان نکه با بررسي متون اسلامي و سيرة پيشوايان ديني ميويژه ايتربيتي بسيار غني و قابل ملاحظه است. به

ها و احکام ترين نقش دين اسلام تربيت انسان است و دين مبين اسلام در همة برنامهاذعان کرد که مهم

بر باورهاي اسلامي انسان را محور قرار داده اعتقادي، اخلاقي، عبادي و اجتماعي خود تربيت شايسته و مبتني 

هاي فردي و اجتماعي اسلام را مورد تحليل و تدبر قرار ر با نگاه تربيتي متون اسلامي، سيره و آموزهاگاست. 

فراهم خواهد آمد که « نظام تربيتي اسلام»ها و رهنمودهاي تربيتي با نام دهيم، مجموعة ارزشمندي از آموزه

بيتي، منبع معرفتي معتبري به حساب براي کمک به شناخت و هدايت فرايند تربيت و پشتيباني از تحقيقات تر

 (. 28: ص 1387آيد)عبدالرحمن نقيب، مي

هاي بنيادين اسلام، بايد توجه داشت که کدام نظير انديشهحال باتوجه به غناي منابع اسلامي و اتقان بي

 ، روشرسدنظر ميهاي تربيتي است. بهگاه ما در پژوهشهاي بنيادي، راهنما و تکيهمباني نظري و ارزش

تواند کارآمدي لازم را در عنوان روش استدلالي که قدرت تبييني و توجيهي بالايي دارد، مياستنتاجي به

در انديشة اسلامي باتوجه به رابطة منطقي که ميان هاي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي داشته باشد. پژوهش

هاي فة تعليم و تربيت اسلامي را از انديشهتوان با روش استنتاجي، فلسباورها و هنجارها برقرار است، مي

ترين وظيفة فلسفة تعليم و تربيت اسلامي بيني اسلامي استنتاج کرد. در اين روش، اساسيبنيادي و جهان

بندي مباني، اصول و اهداف از ديدگاه اسلام است. در گام بعدي بايد تبيين شود که چگونه استخراج و دسته

هاي کلي و تجويزي که بيانگر چنين راهکارهايي هستند، ي به اهداف رسيد. گزارهتوان براساس اين مبانمي

اند، در تعيين ها با آنکه براي تعليم و تربيت راهنمايي عمليشوند. اين گزارهاصول تعليم و تربيت ناميده مي

حوة مواجهه با عوامل ها و مراحل يا نکه ممکن است ناظر به ساحتآيند، چنانکار مياهداف غيرنهايي نيز به

توان اين اصل را الله است مياليها باشند. مثلاً از اين مبنا که هدف نهايي قربو موانع يا استفاده از روش

: ص 1390گروه نويسندگان، «)الله تعين شونداليبايد اهداف مياني و خاص در راستاي قرب»نتيجه گرفت که 

67.) 



 اتقان و استحکامهاي روش استنتاجي ازنظر . ظرفيت2

اي دارد، ازنظر کيفي و هاي گستردهگونه که از نظر قلمرو و ميدان کاربرد قابليتروش استنتاجي همان

درستي تبيين دليل عقلي و منطقي بودن، اگر بهها و امتيازات فراوان است. اين روش، بهاتقان نيز داراي ظرفيت

رود. هر استنتاجي يقيني شمار ميها بهترين روشارد و از متقنکار گرفته شود، اعتبار معرفتي بالايي دو به

هاي نظري نيز قابل ارجاع به ها يقيني و برهاني است و استدلالمقدار که برخي از استنتاجنيست، اما همين 

شناختي اين روش کافي است و (، براي اتقان و استحکام روش313 ص :1388اند)مظفر، مبادي يقيني

گونه که برخي از توانند تا اين اندازه معتبر باشند. تجربه نيز، آنديگر همچون استقرا و تمثيل نمي هايروش

متفکران معتقدند، به معناي دقيق کلمه، استدلال عقلي از نوع قياس و استنتاج است که در آن از مقدمات 

تواند گيري روش استنتاجي ميکاررو، بهاين(؛ از103 ص :1390، گروه نويسندگانحسي استفاده شده است)

 موجب غنامندي و استحکام هرچه بيشتر فلسفة تعليم و تربيت اسلامي برآمده از اين روش شود.

کنند، هاي علومي که از روش استنتاجي و قياسي استفاده ميهاي اساسي و ويژگيبا توجه بيشتر به قسمت

ر اذعان کنيم. در علومي که از اين روش بهره هاي ديگتوانيم به اتقان اين روش نسبت به روشبهتر مي

شود: نخست، مفاهيم بنيادي يا حدود؛ دوم، اصول متعارفه يا احکام گيرند سه قسمت اساسي فراهم ميمي

بودن اجتماع و ارتفاع نقيضيين و سوم، اصول بديهي و منطقي مشترک ميان همة علوم، مانند اصل محال

م، با در اختيار داشتن اين سه بخش و قواعد استنتاجي که بر روي موضوعه يا قراردادي مخصوص هر عل

علاوه، هاي علمي را بسط و گسترش داد. به هايي را اثبات کرد و گزارهتوان گزارهميشوند، اصول اعمال مي

بايد  هر علم قياسي بايد سه ويژگي نيز داشته باشد: نخست، انسجام يا سازگاري دورني است که طبق آن

ول موضوعه و قواعد استنتاجي به تناقض نينجامد؛ دوم، استقلال که برطبق آن بايد اصول موضوعه از هم اص

از بقيه قابل استنتاج نباشد؛ سوم، تماميت است که بنابر آن، تمامي قضاياي صادق  هاآنمستقل باشند و يکي از 

رت فاقد تماميت خواهد بود)باقري الف، صويک نظام قياسي بايد در اين نظام قابل اثبات باشد، در غير اين

 (.20-21 ص :1389

 روش استنتاجي براي تأثيرگذاري بر عمل . ظرفيت3

رو، شود؛ از اينعمل واژة عربي است و به کاري که عامدانه و باقصد از جانداري سر بزند، عمل گفته مي

(. در تحليل ماهيت عمل، شود)مفردات راغباخص از فعل است که شامل کارهاي قصدي و غيرقصدي مي

عنوان رود. هرچند که آگاهي مراتبي دارد، اما آنچه در اينجا از آن بهشمار ميآگاهي و انتخاب از مباني آن به

رود، شناخت منطقي و عقلاني است که بتواند عمل را مستدل و قابل دفاع کند؛ مبناي عمل تربيتي توقع مي

نحوي مبتني بر آگاهي است، ي عرفي و اجتماعي يا عمل مقلدانه که بهبنابراين، عمل برطبق رسوم و هنجارها

ها هاي ديگر، با ملاحظات اخلاقي و ارزشويژه اينکه تعليم و تربيت، برخلاف برخي از حرفهکافي نيست. به

اب هم از جهت انتخ اهانسانها سروکار دارد، معمولاً عجين است. باتوجه به اينکه در اعمالي که با ارزش



مثابه شوند، نقش شناخت منطقي و عقلاني بهها دچار تعارض ميها و هم از جهت تشخيص اولويتارزش

 (.100-105: ص 1388؛ ايرواني، 246: ص 1992يابد)کار، مبناي عمل ضرورت مضاعف مي

ل شدت متأثر از آگاهي و شناخت فرد است؛ در واقع، عمدومين مبناي عمل انتخاب و اراده است که به

دهد. اگر به گيرد و عمل مورد نظر را انجام ميحاصل نوعي شناخت است که ازطريق آن انسان تصميم مي

ماية آن قرار دارد. اما آنچه در انتخاب انسان يابيم که شناخت در بنماهيت اراده و انتخاب دقت کنيم، درمي

عنوان يک نظرية کلان بر کلية ست که بهبيني انسان اتر دارد، جهانهاي مختلف نقش اساسيگزينه از ميان

خود نوبةتر از انتخاب است. مبناي شناختي عمل بههاي او اثر دارد. پس، نقش شناخت در عمل، بنياديانتخاب

شناختي، هاي روانهاي علمي همچون نظريهديگر، نظريهعبارتشود؛ بهبه علمي و فلسفي تقسيم مي

آيد. مباني متافيزيکي، حساب ميه از مباني علمي نظريات تربيتي بهشناختي وغيرشناختي، زيستجامعه

: ص 1388شود)ايرواني، شناختي از مباني فلسفي آن محسوب ميشناختي و ارزششناختي، انسانمعرفت

107-106.) 

ج توان تأثير روش استنتاجي بر عمل تربيتي را درک کرد. زيرا استنتاروشني ميباتوجه به چيستي عمل، به

بر اينکه هم با روش عقلي و استدلالي ـ علاوههاي تعليم و تربيت از مباني نظري ـ آن اهداف، اصول و روش

ها براي اعمال تربيتي کند، در تقويت انگيزهمنطقي تبيين و توجيه مي صورتبههاي تربيتي را بايدها و ارزش

ها ها و متناسب با نظام نقشبر واقعيتل تربيتي مبتني ويژه اينکه در اسلام، مسائکننده دارد. بهنيز نقش تعيين

هاي عملي ها و ارجاع معرفتها طراحي شده و در چنين نظامي استنتاج بايدها از هستو حقوق و مسؤليت

 اي دارد.هاي نظري در انگيزش مسلمانان براي پيروي از اين بايدها اهميت ويژهبه معرفت

 عامل منطقي با مکاتب فکري. ظرفيت روش استنتاجي براي ت4

وگوي منطقي با ديگر بودن، اين قابليت را دارد که راه تعامل و گفتدليل عقلي و منطقيروش استنتاجي به

اگر جهان غرب هاي فکري و عرضة منطقي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي براي جهانيان را هموار کند. نحله

ان استيلاي فکري پيدا کند، جهان اسلام نبايد در حالت انفعال بر جه« سازيجهاني»خواهد ازطريق پروژة مي

قرار داشته باشد، بلکه بايد با اتخاذ موضع فعال در اين جهاني که تشنة معارف ناب اسلامي است، با استفاده 

هاي اسلامي، از جمله فلسفة تربيتي اسلام را تنسيق و ديني، آموزهاز روش عقلي و منطقي و با زبان برون

دليل ماهيت عقلي و را براي جامعه بشري عرضه کند. فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، به  دوين کرده و آنت

تواند بارويکرد برون ديني باورهاي تربيتي اسلام را براي همة جهانيان تبيين و توجيه کرده فلسفي که دارد، مي

ديگر، بشر در دنياي امروز عبارتبه اهم کند.و زمينه را براي ارائة تعليم و تربيت اسلامي در سطح جهاني فر

معتبر و فراديني  هاي مختلف فکري و اعتقادي است، نيازمند روشوگو ميان مکتبکه دنياي ارتباط و گفت

 رود.  شمار مياست که روش استدلال عقلي و منطقي)روش استنتاجي( بارزترين مصداق آن به



 تعليم و تربيت اسلاميردهاي مختلف به فلسفة هاي روش استنتاجي در رويکتفاوت ظرفيت

فلسفة تعليم و تربيت اسلامي وجود دارد، يکسان هاي اين روش در رويکردهاي مختلفي که دربارة ظرفيت

هاي آن نزد کساني که استفادة محتوايي و روشي از علوم عقلي را در فلسفة تعليم و تربيت نيست. قهراً ظرفيت

دانند، بيشتر از ظرفيت اين روش نزد کساني است که استفاده از فلسفه در زم مياسلامي جايز و بلکه لا

را در حد روش و ساختار فرو دهي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي را حداقلي دارند و استفاده از فلسفه سامان

هنجاري  ـکاهند. همچنين ظرفيت اين روش در رويکردي که فلسفة تعليم و تربيت را داري هويت توصيفيمي

هاي فلسفة تعليم و تربيت لازم و حتي در پژوهش هاي نظري و عملي هردو راداند و استفاده از استنتاجمي

داند، بيشتر از ظرفيت اين روش در رويکردي است که فلسفة تر ميتر و مهمهاي نظري را اساسياستنتاج

تنها استفاده از روش استنتاج عملي را در فلسفه پندارد و تعليم و تربيت را داراي ماهيت صرفاً هنجاري مي

دارد  هاي اين روش در رويکردي که به منابع ديني نگاه جامعکند. همچنين ظرفيتتعليم و تربيت تجويز مي

هاي ديني تأکيد دارند و استفاده منبع آموزه عنوانبهبر متون ديني بر سيرة پيشوايان ديني و عقل منبعي و علاوه 

دانند، بيشتر از ظرفيت اين روش در رويکرد کساني است که منابع هاي معتبر بشري را نيز جايز ميهاز تجرب

 دانند.استنتاج را منحصر در متون ديني مي

اين روش در رويکردي که قلمرو فلسفة تعليم و تربيت اسلامي را محدود به  همچنين، ميزان ظرفيت

ها، عوامل و موانع تربيت و داند، بلکه تبيين ساحتتربيت نميهاي تعليم و مباني، اهداف، اصول و روش

داند، بيشتر از هاي فلسفة تعليم و تربيت ميها با يکديگر را نيز از مؤلفهبررسي رابطة هريک از اين مؤلفه

 هاي علم تعليم و تربيت و نه فلسفة تعليم وها، عوامل و موانع تربيت را از مؤلفهرويکردي است که ساحت

 هاي علمي و تجربي در اين عرصه تأکيد دارند. داند و بيشتر بر روشتربيت مي

 گيرينتيجه

« اسلامي»اولاً، در بحث چيستي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، وصف توان گفت که بندي نهايي ميدر جمع

ن ديگر است. منبع تر از عناويمربوط به تعليم و تربيت است و عنوان فلسفه تعليم و تربيت اسلامي موجه

، سنت، اجماع و عقل( قرآن کريم اصلي پژوهش و استنتاج فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، منابع معتبر اسلامي)

سنگ علوم عقلي اسلامي و از دستاوردهاي معتبر تجربة بشري نيز بايد کمک خواهد بود، اما از ميراث گران

جويانه داشت؛ ثانياً، لازم است به ماهيت بين منطقي و حقگرفت و با ديگر مکاتب فکري نيز بايد داد و ستد 

خصوص به اي اجتناب کرد.توجه ويژه کرده و از هرگونه تعصب رشته« فلسفة تعليم و تربيت اسلامي»اي رشته

 شناختي بايد به اين هويت سه ضلعي توجه جدي صورت گيرد. از جنبة روش

فلسفة تعليم و تربيت »منطقي  صورتبهتوان استنتاجي مي روش باور نگارنده بر اين است که با استفاده از

را از باورهاي متقن اسلامي و فلسفي استنتاج کرد و سپس با معيارهاي منطقي اين استنتاج را بررسي « اسلامي

پردازي در فلسفة رونده و براي نظريهپيش صورتبهتوان دقيق و ارزيابي نمود. روش استتناجي را هم مي



کار بست. البته بايد به رابطة آزمايي و نقد نظريه بهرونده و براي نظريهپس صورتبهم و تربيت و هم تعلي

زمان دربارة هر توان همصورت ميدوسوية تعليم و تربيت با فلسفة تعليم و تربيت نيز توجه کرد که در اين

رونده و لمي، حاظ منطقي، روش پيشدو موضوع پژوهش کرد، اما از اين نکتة مهم نبايد غفلت کرد که به ل

 کند.را اقتضا مييعني سير از مباني نظري به مسائل تربيتي، اتقان بيشتري دارد و ترتيب منطقي بحث نيز آن 

رو هايي نيز روبههايي که دارد، با مشکلات و محدوديتگونه که بيان شد، اين روش باوجود ظرفيتهمان

سوي ديگر، گرايي ازگرايي و عملها و بايدها ازسويي و سيطرة علمي هستدليل انکار رابطة منطقاست. به

مشکلات روش استنتاجي در جهان غرب لاينحل تلقي شده و اين روش به حاشيه رانده شده است، اما در 

جهان اسلام و در فلسفة تعليم و تربيت اسلامي، مشکلات مذکور قابل حل است و روش استنتاجي همچنان 

 رود. شمار ميهاي مضاف، ازجمله فلسفة تعليم و تربيت اسلامي بهن روش پژوهش در فلسفهترياصلي

بينانه و در همان حدي که واقع صورتبههاي روش استنتاجي ها و محدوديتوجود بايد ظرفيتبااين

يرا گشودگي هاي تحقيق نيز توجه شود. زهاي ديگر روشدر کنار آن به ظرفيت هست، مورد توجه قرار گيرد و

تر حقيقت، تواند موجب مطالعة موضوع از جوانب گوناگون شده و محقق را به ادراک جامعشناختي ميروش

بر آيد، علاوهگرايي به حساب ميشناختي، که از پيامدهاي تخصصکه تعصب روشتر کند. درحالينزديک

هاي تخصصي تاوردهاي تحقيقات حوزهاعتمادي محقق به دسهاي تحقيق و بيروشديگر بازماندن از مواهب 

 .و فروکاستن يک حقيقت، تنها به وجه مورد نظر خواهد شد« کنه و وجه»ديگر، موجب مغالطة معروف 

هاي اسلامي نگاه جامع به منبع اسنتناج)منابع معرفتي اسلام( و نيز مجموع آموزههمچنين ضروري است که 

منبع معرفتي و نيز از علوم  عنوانبهديني بسنده کنيم و از نقش عقل و متوازن داشته باشيم. اينکه تنها به متون 

هاي ثابت بسنده کنيم و از اهميت بعد تاريخي و امور سيال و عقلي اسلامي غفلت کنيم يا فقط به حقيقت

 ها بسنده کنيم و از نقش تحليل و تفسير غفلت کنيم، يانيازهاي متغير غافل شويم، يا فقط به تبيين واقعيت

هاي تجويزي غافل شويم، ازطريق اعتدال و راه راست توصيفي را درنظر گرفته و از گزارههاي تنها گزاره

هاي شناخت، مثابه راهايم. اما اگر نگاه جامعي داشته باشيم، قهراً وحي، شهود، عقل و حس بهخارج شده

رنتيجه دين، فلسفه و علم هرکدام و د مراتبي خود قرار خواهند گرفتيگاه شايسته و سلسلههرکدام در جا

 تعليم و تربيت اسلامي باز خواهد يافت. فلسفه جايگاه شايستة خود را در
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